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 چکیده

های ادبی او صر است که فعالیتاهای ادبی نامدار ایران در دورۀ معشخصیت ش(، از 1330 -1281صادق هدایت )

صورتی جدی به فعالیت های گوناگون ادبی، بهشود، بلکه او در حوزهصرفاً به یک حوزۀ خاص از ادبیات محدود نمی

رهنگ و آثاری نفیس آفریده است. این شخصیت ادبی، به سبب گرایش شدیدی که به فپرداخته و در هر حوزه، 

های چندگانۀ مهادبیات کهن ایران داشته است، مطالعات درخوری در آن انجام داده است و حاصل آن تألیفات و ترج

انی گوناگون با مب ارزشمندی است که در این رابطه پدید آورده است. علاوه بر این، آشنایی عمیق صادق هدایت،

داش »ها، برای غنای آثار داستانی خود، استفاده کند. ادبیات گذشتۀ ایران، به او این امکان را داده است که از آن

نتشر شده است. م(، 1311« )سه قطره خون»داستان ، داستانی کوتاه از صادق هدایت است که در مجموعه«آکل

بیات گذشتۀ ایران، صادق هدایت است که در آن، تأثیرپذیری این نویسنده، از اداین داستان، از جمله آثار داستانی 

 -329سی )هـ. ق(، سرودۀ حکیم ابوالقاسم فردو 400« )شاهنامه»، از کتاب «رستم و اسفندیار»خاصه داستان 

ای تابخانهک های آن از اسناد و منابعداده وتحلیلی است  -(، قابل ملاحظه است. در این پژوهش که توصیفی416

سه قرار گرفته فردوسی، مورد مقای شاهنامهتهیه شده، داستان داش آکل صادق هدایت با داستان رستم و اسفندیار 

ها مشخص شود. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که داستان داش آکل، تشابهات است، تا تشابهات میان آن

ها در متن پژوهش، در قالب دو عنوان بررسی و ترین آنمهم اساسی و فراوانی با داستان رستم و اسفندیار دارد که

 تحلیل شده است.
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 هاد طهماسبی..........فر..........................«....رستم و اسفندیار»و « داش آکل»

 مقدمه. 1

 انیروابط م یاست که با بررس یثر در مطالعات ادبؤو م نینو یکردهایاز رو یکی یقیتطب اتیادب

اشتراک و مختلف به کشف وجوه ها و... گوناگون، ها، سبکها، گونهها، زمانمتون مربوط به زبان

ساز نهی، زمکهن و نوینمتون  قیدر تطب ژهیوبه ،رویکرد مطالعاتی نی. اپردازدیمها آن انیمافتراق 

 یک ملت است. اتیادب خیدر طول تارادبی  یهاگسست سنت ایاز تداوم  ترقیدرک عم

در زمینۀ ادبیات معاصر است که فارسی  اتیادب ۀبرجست سندگانیاز نو یک، یتیهدا صادق

های درخور و مهمی کهن ایران، چه پیش و چه پس از اسلام، و نیز ادبیات عامیانۀ ایرانی، پژوهش

گر (. این مهم نشان380 -378و  371 -359: 3: جلد 1387پور، انجام داده است )نک: آرین

های گوناگونی از ادبیات سرزمین خود و نیز تأثیرپذیری آشنایی عمیق این نویسنده با حوزه

 خودآگاه یا ناخودآگاه از آن، در ساخت و پرداخت آثار داستانی خود است.

 تیاز جمله آثار ممتاز هدا، «سه قطره خون»داستان ، از مجموعه«داش آکل» کوتاه داستان

باورمندی به  ،ییگراچون قهرماندیرین  یمیمفاه د،یجد یتیکه در قالب روا رودیبه شمار م

این مفاهیم در ادبیات گذشتۀ ایران، در  .دهدیرا بازتاب مبا خود انسان  یسرنوشت و تقابل درون

« شاهنامه»، از «رستم و اسفندیار»محتوای آثار ادبی گوناگونی آمده است که از آن جمله، داستان 

های اصلی آن و نیز های قهرمانانۀ شخصیتمحور کنشبر ابل ذکر است. این داستان، فردوسی، ق

 مسائل اخلاقی و تقدیرگرایانه، استوار است.

 مسئله انیب. 1-1

هایی بنیادین دارد، ادبیات معاصر ایران، از نظر ساختاری و محتوایی با ادبیات گذشتۀ ایران تفاوت

مسائل ادبی بسیاری که ناظر بر متون کهن ادب فارسی است، بهره اما در عین حال، از الگوها و 

ای نوگرا در حوزۀ نثر فارسی، خاصه نثر داستانی، عنوان نویسندهگرفته است. صادق هدایت، به

هایی که در این زمینه به کار گرفته است، از منبع سرشاری ها و نوآوریرغم تمام خلاقیتعلی

تر ره گرفته است و با اتکا به آن، ابعاد گوناگونی از آثار خود را عمیقنام ادبیات فارسی کهن بهبه

 ساخته است.

صادق هدایت که سومین « داش آکل»در این پژوهش، به بررسی تطبیقی داستان معروف 

« شاهنامه»است، با داستانی شاخص و معروف، از « سه قطره خون»داستان داستان، از مجموعه

سازی تشابهات این دو اثر، بر مبنای شود، تا با مشخص، پرداخته می«اررستم و اسفندی»فردوسی، 
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ی صادق هدایت از ادبیات پُرمحتوای فارسی در گذشته، نشان داده ای از تأثیرپذیرها، گوشهآن

 شود. بنابراین پرسش پژوهش آن است که:

ستان رستم صادق هدایت و دا سه قطره خونداستان . میان داستان داش آکل، از مجموعه1

 هایی وجود دارد؟فردوسی، چه شباهت شاهنامهو اسفندیار، از 

 روش پژوهش. 2-1

تحلیلی و مراجعه به اسناد  -های آن، به ترتیب، توصیفیروش این پژوهش و چگونگی تهیۀ داده

ای گوناگونی که در این پژوهش مورد ای است. از میان اسناد و منابع کتابخانهو منابع کتابخانه

استفاده بوده است، دو مورد جنبۀ اصلی دارد و آن اسناد و منابعی است که دو داستان مورد 

ها انتخاب شده است. بر این اساس، برای استناد به داستان مقایسه در این پژوهش، از متن آن

صادق هدایت، منتشر شده در نشر جاویدان )چاپ دوم: « سه قطره خون»، از کتاب «داش آکل»

فردوسی « شاهنامه»، از جلد پنجم کتاب «رستم و اسفندیار»برای استناد به داستان  (، و2536

( 1375که به کوشش جلال خالقی مطلق، در نشر مزدا با همکاری بنیاد میراث ایران )چاپ اول: 

های موجود میان انتشار یافته، استفاده شده است. پس از مقایسۀ متن دو داستان مذکور، شباهت

 شود.راج و در ذیل دو عنوان اصلی، تبیین و تحلیل میها استخآن

 پژوهش تیضرورت و اهم. 3-1

تواند: از آن نظر ضرورت و اهمیت دارد که می ،انجام شده است یقیصورت تطبپژوهش که به نیا

که در فهم بهتر را  صادق هدایت« داش آکل»ای از مسائل و وجوه پنهان در متن داستان . پاره1

. با دستیابی به اشتراکات موجود در داستان داش آکل صادق هدایت 2است، روشن سازد. آن مؤثر 

ای از گرایش عمیق صادق هدایت فردوسی، گوشه« شاهنامه»، از «رستم و اسفندیار»و داستان 

 گیری او از آن را، نشان دهد.به ادبیات کهن ایران و بهره

 

 پژوهش ۀنیشیپ. 2

آمده در زمینۀ پیشینۀ پژوهش کنونی، باید گفت که اگر چه عملبهوجوهای حسب جست

صادق هدایت از ابعاد « داش آکل»های متعدد و مختلفی به بررسی و تحلیل داستان پژوهش

رستم و »گوناگونی، اختصاص یافته است؛ اما هنوز هیچ پژوهشی این داستان را با داستان 

های مرتبط با قایسه قرار نداده است. در میان پژوهشفردوسی مورد م« شاهنامه»، از «اسفندیار
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توان گفت در آن، این شود که میداستان داش آکل صادق هدایت، یک پژوهش مشاهده می

نوعی با یک اثر از متون کهن ادبیات فارسی، تطبیق داده شده است. در داستان صادق هدایت، به

 پژوهش مورد اشاره:

تطور شخصیت جوانمرد در »(، به بررسی 1396طالبیان ). نجمه حسینی سروری و حامد 1

اند. مطابق ، پرداخته«(قیدار، داش آکل و سمک عیارهای فارسی )بررسی سه داستان داستان

نتیجۀ پژوهش آنان، در هر سه اثر خصلت جوانمردی وجه تمایز قهرمان و ضدقهرمان است، با 

ول، از نظر خصایص ظاهری و رفتاری مشابه این تفاوت که ضدقهرمان و قهرمان در دو داستان ا

 های نامبرده تفاوت وجود دارد.هم هستند، اما در داستان سوم میان این دو از جنبه

 

 یبحث و بررس. 3

 ،رانیمعاصر ا اتیاست که در ادب تیصادق هدا یهاداستان بهتریناز ، «داش آکل» کوتاه داستان

 نی. اشودیشناخته م ،مدرن یدر قالب ی،ادب یالگوهاکهن ینیشاخص از بازآفر یاعنوان نمونهبه

رستم » داستانچندبعدی با  یارتباط ن،یریز یهاهیخود، در لا یداستان با وجود ظاهر ساده و بوم

، کاملًا متفاوت یهاشده در دورهادیچند دو اثر  دارد. هرفردوسی  «شاهنامه»در  ،«اریو اسفند

از اشتراکات محتوایی و اما  اند،ی مجزا پدید آمدهسبک ادبو با دو های ادبی ناهمگون گونه

تبیین ادامه به  درتواند پیونددهندۀ این دو داستان به هم باشد. آن میکه ساختاری برخوردارند 

. شخصیت و 1داستان، در ذیل دو عنوان:  دو نیا نیب یهاشباهت نیترمهمو تحلیل 

 پرداخته شده است. ی،حماس یهاو کنش رنگیساختار پ. 2پردازی، و شخصیت

 یپردازتیشخص. شخصیت و 1-3

صادق هدایت،  «داش آکل» داستان کوتاهپردازی، در تشابه مربوط به عنصر شخصیت و شخصیت

نهفته این دو اثر، قهرمان  یدر ساختار روان فردوسی،« شاهنامه»، از «اریرستم و اسفند»با داستان 

رو روبه یفشار روان ینوع باها، داش آکل و اسفندیار، اصلی در این داستان تیهر دو شخص است.

ی گرفتار آمده است. برای نمونه در بخشی عشق و جوانمرددو مقولۀ مهم  انیآکل م داش هستند.

 از این داستان آمده است:

ور است... او شاید مرا دوست نداشته باشد! بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا کند... نه، از مردانگی د

کشد... مرجان... تو مرا چهارده سال دارد و من چهل سالم است... اما چه بکنم؟ این عشق مرا می

 (.47: 2536کشتی... به که بگویم؟ مرجان... عشق تو مرا کشت...! )هدایت، 
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و اسفندیار میان اطاعت از فرمان پدر و نبرد با کسی که به نکوکاری او و دشواری نبرد با او، 

وگوی میان اسفندیار و مادرش، قابل ملاحظه واقف است، در تعارض است. این موضوع در گفت

 گوید:کند، میاست. جایی که او در پاسخ به سخنان مادر که او را از نبرد با رستم منع می

ــار ـــفنــدی ـــخ آوردش اس  چُنین پــاس

ـــتم کـه دانی همیهمین ــــت رس  س

ــــی ــران کس ــه ای ــر زو ب ــکــوکــارت  ن

ـــتن زا! چُن او را ببس ـــ  ــــد س  نبــاش

لم تن د نبــایــد شــــکســــ کن  ی ل  و

ـــاه؟! ـــر ز فرمان! ش نه کشـــم س  چگو

 

یاد دار:  خُن  ـــ  بان این س  که ای مهر

می ه نی  خوا ــد  چون زن نرهــاش   ه

یی بســــی! پو چنــد  گر  بی و   نیــا

پادشــــا! ید از  نه خوب آ بد   چُنین 

لم!  که چون بشــکنی، دل ز! جان بگِســ!

ـــگــاه؟! پیش ین  ن ُ ــه گــذارم چ گون  چ

 (306: 5: جلد 1375)فردوسی،          

گیری در مورد انتخاب میان یکی از دو قطب موقعیت درنهایت، این دو شخصیت، به تصمیم

نوعی تصمیمی پردازند. در این رابطه، هر دو شخصیت بهاند، میمتعارضی که میان آن گیر کرده

داش آکل، جوانمردی را بر  .انجامدیها مآن یبه نابود و همان رندیگیم شیاصول خومبتنی بر 

داند و از سویی دهد. اسفندیار نیز که سرپیچی از فرمان شاه را امری ناروا میعشق ترجیح می

گیری اوست، به اطاعت از دستور پدر و رفتن به نبرد با طلبی، عامل مهمی در این تصمیمقدرت

 پردازد.رستم می

شود که عناصر نمادین متعددی دیده میدر داستان داش آکل و رستم و اسفندیار، وجوه و 

تواند، بر تأثیرپذیری صادق هدایت در خلق داستان داش آکل، از داستان رستم و آن نیز می

اسفندیار، صحه بنهد. از میان وجوه و عناصر نمادین دو داستان، صرفاً به عناوین نمادین مربوط 

ای که در توصیف صطلاحات رمزوارانهها، و یا اهای موجود در این داستانبه برخی از شخصیت

 یهنگام نامگذار تیهدا صادقشود. از این نظر، باید گفت که آنان استفاده شده است، اکتفا می

 ،داستاناین انتخاب نام افراد در ، بلکه عمل نکرده است یداستان داش آکل، تصادف یهاتیشخص

 یپردازتیشخص یاز شگردهامهم این و  بوده است هاآنو چگونگی شخصیت مطابق با عملکرد 

پولدار است  یتیشخص ،«صمد یحاج»، نمونه یبرا است که صادق هدایت از آن بهره برده است.

 :کندیخودش م یو داش آکل را وص رودیم ایدر خلال داستان از دنکه 

نگاهی خانه شد، درین بین مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه سراسیمه وارد قهوه

 به اطراف انداخت، رفت جلو داش آکل سلام کرد و گفت:

 «حاجی صمد مرحوم شد.»
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 داش آکل سرش را بلند کرد و گفت:

 «خدا بیامرزدش!»

 «دانید وصیت کرده.مگر شما نمی»

 «خورها را خبر کن.خور نیستم. برو مردهمن که مرده»

 (.41: 2536)هدایت، « آخر شما را وکیل و وصی خودش کرده...»

(، که این 4764: 5: جلد 1390)نک: انوری،  استاز دیگران  ازینیب یدر لغت به معن ،صمد

که برای این شخصیت استفاده « حاجی»حتی عنوان . معنی معرف دارندگی حاجی صمد است

نوعی بر سطح بالای رفاه او تأکید دارد. چرا که رفتن به حج، از نظر شرعی و شده است، خود به

است  یموجوداز نظر جانورشناسی، ، «مرجان»با بضاعت مالی افراد، رابطۀ مستقیم دارد. یا عرفی، 

 ،داستان داش آکل هم، در مرجانشخصیت جالب است که . کندیم یزندگ ایدر یکیکه در تار

هایش پدید جنسیتهای جنسیتی برای او و همای که محدودیتو انزوای زنانهجامعه  یکیدر تار

 تیچند بار به شخص سندهی. نوزندینم یحرف چیه ،. او در طول داستانبردیسر م بهآورده است، 

 .رسدیم انیبه پا استانو سرانجام با اشک او د کندیمرجان اشاره م

، صورت مخففبه هایواژه را لوط نی. ا(2946: 4)نک: همان: جلد  است یترک «داداش»ۀ واژ

جالب است  ،(5703: 6است )نک: همان: جلد برادر  یهم به معن «کاکا». برندیبه کار م ،«داش»

 داش با عملکرد متفاوت. یول ی است،اجتماع ۀطبق کی انگریو نما یمعنها هملقب نیا یهر دو

 ۀندینما زیجامعه است. کاکا رستم ن ۀدیجوانمردان است و در خدمت مردم ستمد ۀندینما ،آکل

کنند، اما عمل آنان با اصول جوانمردی در تظاهر به جوانمردی میهاست که آن دسته از آدم

 (.40 -39: 2536منافات است )برای نمونه، نک: هدایت، 

در داستان رستم و اسفندیار نیز، برخی اصطلاحات که فردوسی در مورد دو شخصیت اسفندیار 

نحوی غیرمستقیم جایگاه این دو شخصیت و رستم استفاده کرده است، وجه نمادین دارد و آن به

کند. در بخشی از داستان رستم و اسفندیار، فردوسی در مورد این را در نظر فردوسی، معرفی می

 گوید:دو شخصیت می

ــار فنــدی ــــن! اســــ ــا اس یم ت ن ی ب  ب

ــاره ــر ب ــگــجــویوگُ ــــتــم جــن  ی رس

 

بی  می  ه ُر آیــد  ُوی آخ ـــ ُوارس ـــ  س

ــی ــد ب ــه ــوان ن ــه ای ــد روی!ب ــداون  خ

 (379: 5: جلد 1375)فردوسی،            

ای گونهدهد که فردوسی بهکندوکاو نمادشناسانه در برخی واژگان، از این دو بیت، نشان می

های هنرمندانه علاقۀ خود را به رستم اظهار داشته است، چرا که در این دو بیت برای رستم از واژه
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و « رآخُ»، «اسن»استفاده شده است، در حالی که برای اسفندیار، « خداوند»و « ایوان»، «باره»

 (.190: 1390به کار رفته است )نک: شعار و انوری، « سوار»

 یحماس یهاو کنش رنگیساختار پ. 2-3

« شاهنامه»، از «رستم و اسفندیار»صادق هدایت، با داستان « داش آکل»میان داستان کوتاه 

شود که در سطور ذیل، های حماسی دیده میفردوسی، تشابهاتی از حیث ساختار پیرنگ و کنش

 شود.ها، بررسی و تحلیل میای از آنپاره

 میلی یکی از دو طرف منازعه برای نبرد. بی3-2-1

هایی که در این پژوهش مد نظر است، در آغاز مبارزه میان دو شخصیت متخاصم در داستان

داستان، یکی از دو طرف نبرد، تمایلی به درگیری و نبرد ندارد، اما در راستای پایبندی به نظام 

کند، ناچار زشی و اخلاقی مربوط به جوانمردی و یا پهلوانی که او را از ترس و تسلیم، منع میار

صادق هدایت، داش آکل، اگر چه « داش آکل»دهد. در داستان تن به مبارزه با حریف می

منشانۀ خود کناره گرفته است )برای نمونه، نک: هدایت، هاست که از نبردهای فیزیکی لوطیمدت

 شود:نوعی از طرف کاکا رستم به این کار تحریک می(، اما در پایان داستان به46 -45: 2536

 کاکا رستم خندۀ تمسخرآمیزی کرد، جلو آمد و گفت:

عقدکنان عشب خاخاخانۀ حاجی عپیدات نیست!... اامپهها پهاین طرفدیگه ایخ خیلی وقته دیگخ»

 «نه...است، مگ توتو را راه نه

 حرفش را برید:داش آکل 

 «گیرم.خدا ترا شناخت که نصف زبانت داد، آن نصف دیگرش را هم من امشب می»

اش را به دست گرفت. دست برد قمۀ خود را بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام قمه

 سینه ایستاد و گفت:بهاش را به زمین کوبید، دستداش آکل سر قمه

 (.52)همان: « این قمه را از زمین بیرون بیاورد!خوام که حالا یک لوطی می»

میلی رستم برای مبارزه با فردوسی هم، بی« شاهنامه»، در «رستم و اسفندیار»در داستان 

کردن اسفندیار از این اندیشه که تا آخرین لحظات پیش از نبرد اسفندیار و تلاش او برای منصرف

شهود است. اما سماجت اسفندیار بر عقیدۀ خود که و حتی در حین نبرد هم ادامه دارد، کاملًا م

مطابق آن رستم را در شرایط گریزناپذیری میان دو حالت تسلیم و یا نبرد قرار داده است، رستم 

 کند:را ناچار به نبرد می
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ید گبر ـــ ـــتم بگوش ـــد روز، رس  چو ش

ــــت  کمنــدی بــه ف!تراک! زین بر ببس

 

ــبــر،  ــر گــبــر ب ــن کــرد ب ــگــهــبــان! ت  ن

پیــل ــارۀ  ــــت...بر آن ب ـــس کر نش ی  پ

 (376: 5: جلد 1375)فردوسی،              

 . لحن حماسی و رجزخوانی3-2-2

طور طبیعی آن از است و به یداستان حماس کفردوسی، ی« شاهنامه»از  ،«اریرستم و اسفند»

عنوان یکی از های متعددی از رجزخوانی، بهلحنی حماسی برخوردار است. در این داستان، نمونه

شود. برای نمونه، پیش از نبرد (، دیده می81: 1389نک: شمیسا، مهم ادبیات حماسی ) مختصات

ای میان اسفندیار کند، رجزی چندمرحلهاین دو، هنگامی که اسفندیار پدر رستم را نکوهش می

« داش آکل»(. در داستان 355 -344: 5: جلد 1375یابد )نک: فردوسی، و رستم جریان می

اعتبار رجزهای متعددی که میان داش آکل و رقیب دیرینۀ او، کاکا رستم بهصادق هدایت نیز، 

 توان لحنی حماسی برای آن قائل شد:جریان دارد، می

 هایش گفت:... کاکا رستم از مابین دندان

آیند، دست و شند، اگ لولوطی هستند ااامشب میپا میقگیقهایی که قکمشان، آنوای شک -ار»

 «کنند!کمی پنجه نرمپهپه

پایید خندۀ گستاخی گردانید و زیرچشمی وضعیت را میطور که یخ را دور کاسه میداش آکل همین

 های سفید محکم از زیر سبیل حنابستۀ او برق زد و گفت:کرد که یک رج دندان

)هدایت، « شود رستم صولت و افندی پیزی کیستخوانند، آن وقت معلوم میها رجز میغیرتبی»

2536 :39.) 

 تنبه. نبرد تن3-2-3

گونه از نبردها شود و اساساً اینتن یافت میبههای بسیاری از نبردهای تندر متون حماسی نمونه

رستم و »(. در داستان 240: 1390آید )نک: صفا، بخشی از ماهیت ادبیات حماسی به شمار می

« داش آکل»پردازد. در داستان ارزه میفرد، با رستم به مب، اسفندیار، در مصافی فردبه«اسفندیار

 (.53 -52: 2536نبرد داش آکل، صرفاً یک نفر، کاکا رستم، است )نک: هدایت، نیز، هم

 

  یریگجهینت. 4

، نوشتۀ صادق «داش آکل»در پژوهش کنونی، بررسی و تحلیلی تطبیقی میان داستان کوتاه 

فردوسی، صورت گرفت. نتیجۀ پژوهش « شاهنامه»، از «رستم و اسفندیار»هدایت، و داستان 
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که در معیارهای متعددی نظیر زمان، گونۀ ادبی، سبک، دهد که این دو اثر با وجود آنمینشان 

عمدۀ این اشتراکات در دو  و...، با هم تفاوت دارند، اما حائز اشتراکات بنیادینی نیز با هم هستند.

های حماسی، قابل ار پیرنگ و کنش. ساخت2پردازی، و . شخصیت و شخصیت1بخش اصلی: 

بندی است. در بخش یکم، داش آکل، شخصیت اصلی در داستان داش آکل، و اسفندیار، دسته

رو به انتخابی دشوار و ناچار باید بین دو امر پیششخصیت اصلی در داستان رستم و اسفندیار، به

ها به وجود آمده ر وجود آنساز دست بزنند و از این بابت، نوعی دغدغۀ شدید ذهنی دسرنوشت

است. این دو شخصیت در زمینۀ انتخاب مذکور، اساس کار خود را بر موازین اعتقادی خویش 

آورند. استفاده از شگرد دهند و با گزینشی بر این مبنا، بستر نابودی خود را فراهم میقرار می

قابل ملاحظۀ مربوط  های داستان، از وجوهنمادپردازی در طراحی و ساخت بخش اسمی شخصیت

پردازی در داستان داش آکل است که مصداق آن در داستان رستم و به شخصیت و شخصیت

اسفندیار هم قابل مشاهده است. در رابطه با بخش دوم اشتراکات دو داستان، باید گفت که در 

دو  گیرد که در طی آن، یکی ازها، میان دو شخصیت اصلی داستان نزاعی صورت میهر دوی آن

ای برای نزاع ندارد، اما از جانب طرف دیگر به این کار طرف نزاع، در مقایسه با طرف دیگر، علاقه

ناپذیر منظور حفظ اصول جوانمردی و یا پهلوانی، نزاع برای او اجتنابشود و بهبرانگیخته می

ددی میان شود. در داستان داش آکل، همانند داستان حماسی رستم و اسفندیار، رجزهای متعمی

توان لحنی حماسی برای آن قائل شد. شود و بر این مبنا میهم دیده میدو شخصیت! درعنادبا

شده باید گفت که داستان تن است. بر اساس تشابهات تشریحبهنیز نوع نزاع در هر دو داستان، تن

 داش آکل، در موارد متعددی متأثر از داستان رستم و اسفندیار بوده است.
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An Analysis of Hidden Similarities in the Two Stories “Dash Akol” and 

“Rustam and Esfandiar” 

 

 

Farhad Tahmasebi1 

Abstract 

Sadegh Hedayat (1281-1330 AH) is one of the famous literary figures of Iran in the 

contemporary period, whose literary activities are not limited to a specific field of 

literature. He has seriously worked in various literary fields and has created exquisite 

works in each area. Due to his strong inclination towards ancient Iranian culture and 

literature, this literary figure has conducted appropriate studies in it, resulting in 

numerous valuable works and translations. Additionally, Sadegh Hedayat’s deep 

familiarity with the various foundations of ancient Iranian literature has enabled him 

to use them to enrich his fictional works. “Dash Akol” is a short story by Sadegh 

Hedayat, published in the story collection “Three Drops of Blood” (1932). This story 

is one of Sadegh Hedayat’s fictional works where the author’s influence on past 

Iranian literature, especially the story of “Rustam and Esfandiar” from the book 

“Shahnameh” (400 AH) by Hakim Abul-Qasim Ferdowsi (329-416), is noticeable. 

In this descriptive-analytical study, whose data is prepared from library documents 

and sources, Sadegh Hedayat’s story of Dash Akol has been compared with the story 

of Rustam and Esfandiar from Ferdowsi’s Shahnameh in order to identify the 

similarities between them. The findings indicate that Dash Akol’s story has 

fundamental and numerous similarities with the story of Rustam and Esfandiar, the 

most important of which have been examined and analyzed in the text of the study 

under two headings. 

Key words 

Comparative literature, story of “Dash Akol”, Sadegh Hedayat, story of “Rostam 

and Esfandiar”, “Shahnameh” by Ferdowsi. 
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